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 شناسي فقه نظريات اقتصادي از منظر شهيد صدرروش
 

 hnazari@rihu.ac.ir پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو هيئت علمي اقتصاد اسلامي استاد/  نظري آقاحسن
 دكتري فلسفة اقتصاد اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانشجو /  مهدي خطيبي m.kh47@yahoo.com 

 30/5/1392 ـ پذيرش:12/11/1391دريافت: 

 چكيده

اـم مباني تدوين سياست ةفقه حكومتي ارائهاي ترين رسالتيكي از مهم يـن مهـم اهاي اقتصادي دولت اسلامي اسـت  انج

لـين او يد صـدرروشي مشخص براي كشف نظريات اقتصادي اسلام از منابع اسلامي اسـت  بـدوش شـه شـه ةمستلزم ارائ

موده اسـت  ايـن قتصادي ناريات گذاري روش فقه نظريات، اقدام به كشف نظفقيهي است كه پا به اين عرصه نهاده و با پايه

هاي پـردازد  يافتـهمي قه نظريات اقتصادي از ديدگاه شهيد صدرتحليلي به بررسي روش ف -مقاله با استفاده از روش توصيفي

روبنا و كشـف  به عنواش دهد كه روش پيشنهادي شهيد صدر مستلزم در نظر گرفتن احكام و مفاهيم اقتصاديمقاله نشاش مي

اـد  ةيات اقتصاد اسلامي به عنواش زير بناسـت  ايـن روش زمينـاصول و نظر اـت اقتص  ،ر نتيجـهسـلامي و دااسـتخرا  نظري

ن روش از سـبت بـه ايـآورد  در اين مقاله اشكالات مطرح شـده نگذاري كلاش اقتصادي دولت اسلامي را فراهم ميسياست

 ت مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته اس ،جمله مشكل حجيت، و شبهه ابتناء آش بر استحساش و قياس

  اقتصاد اسلامي، مكتب اقتصادي، نظام اقتصادي ،فقه نظريه ها:كليد واژه

 JEL: B41, H73بنديطبقه

  

Ma'rifat-e Eghtesadi-e Islami _________________________ Vol.4. No.2, Spring & Summer 2013   



6    ،1392پياپي هشتم، بهار و تابستان ، سال چهارم، شماره دوم 

 مقدمه

 فقه نظريه روش اجتهادي بديعي در متون فقهيي اتيك  يه بيا كيد   ريا نظريياي بسلايادي اتي   در
اعاي فقلايه نيوين ا  ابيد روششود. اين اقتصاد، حقوق، تلااتك و غلاره دنبال مي كاي گوناگون چونعرصه

(. بيا 19ق، ص 1421؛ بري، 122ق، ص 1421باشد )غفوري، باقر صدر ميالله تلادمحمدمتفكر، شهلاد آيك
اي  يه گونيهفقهي پس ا  ايران چسدان مورد اتتقبال انديرمسدان قيرار نررفيك، به روش مال تأتا اين 

 امرو ه نزد بسلااري كمچسان ناشساخته اتك.
وتلاله فقيه را ا  چيارچو  كاي ياد شده اتك، تا بدينمحقق فقه نظريه، به دنبال قوانلاسي  لي در عرصه

تيتوار كاي   ن اجتماعي نمايد. اتاس فقه نظريه بر اين تفكير ا، وارد عرصهاحكا  خرُد و فردي ركا  رده
و ا   رتسد، اما در واقع با كم ميرتب  بيودهو مسفرد به نظر مي احكا  شريعك، اگر چه در ظاكر جدااتك  ه 

اند. به عباري ديرر، كر حكميي بيه صيوري مسفصي  ا  تياير يك نظريه مسسجم و متقن ترچرمه گرفته
يك مجموعه خطوط  ليي، بيه جعي  احكيا  پرداختيه اتيك. براتاس    جع  نرده و شارع مقدساحكا

، وظلافه فقه نظرياي،  را اين خطوط  لي اتيك تيا در امتيداد آن چيارچو   ي ن اقتصيادي، حقيوقي
 تلااتي و اجتماعي ات   مرخص گردد.

ده و ديين ران برافراشيته شيمي ايدر شراي   سوني،  ه پرچم حكومك صالحان بر فرا  ملاهن عزيز ات 
ومتي مطير  يافته، نلاا  بيه فقيه حكي كدايك جامعه در تطح   ن اتك، با ،  ه كمانا را كويك اصلي خود

، «فقيه حكيومتي»كاي   ن اتيك. اصيط   گرديده اتك. نظا  ات مي نلاا مسد ركسمودكاي فقه در عرصه
باشد، نياظر بيه كميلان مطليت اتيك. كاي علملاه مي هترين مطالبه نظا  ات مي ا  حو ه امرو ه بلاانرر مهم

كاي گونياگون  نيدگي اتيك تيا نظا  ات مي نلاا مسد آگاكي و اشرا  بر خطوط  ي ن اتي   در عرصيه
توانيد بيا  ريا ايين نظريياي، گذاري بپردا د. فقه نظرياي، ميريزي و تلااتكبراتاس آن بتواند به برنامه

ه لاد صيدر، فقيراي ورود به مباحث فقه حكومتي تلقي گردد. اگر چه شهاوللاه ب روشنظا  را ياري  رده، و 
د؛ تصياد نيدارنظرياي را در قالت نظرياي اقتصادي تبلالان نموده اتك، اما اين روش فقهي، اختصاصي بيه اق

تواند اجيرا شيود و حكوميك اتي مي را در شساتي، تلااتك، حقوق و قضاء نلاز ميشساتي، رواندر جامعه
 (.136ق، ص 1421اجتماعي به لحاظ نظري پرتلاباني نمايد )غفوري،  كايكمه عرصه

 پيشينه بحث

، به تبلايلان روش شيهلاد صيدر در  ريا «فقه السظريه لدي الرهلاد الصدر»ق( در مقالة 1421) خالد غفوري
نظرياي اتاتي ات مي پرداخته و در پايان، به بحث تطبلاقي فقه نظرييه بيا نظرييه تو ييع  يروي پرداختيه 
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بيه چريونري و  به صيوري  امي  بررتيي نريده حجلاك نظرياي حاص  ا  فقه نظريه در اين مقالهاتك.
اي نرده اتيك. افيزون بير ايين، بحيث تو ييع باشد، اشارهفرضلاه تا ي،  ه ا  مقدماي نظريه پردا ي مي

شود. در تحقلايق حاضير، بيه بحيث  روي ا  جمله مباحث حقوقي اتك و جزء مباني اقتصاد محسو  مي
 شود.لاقي در قالت يك مثال اقتصادي پرداخته ميتطب

 ملاسيهصيدر در  ، بيه تبلايلان روش شيهلاد فقه النظريه عند الشهيدد الدهد ق(، در  تا  1421) باقر بري
، بيه تريريح شساتييپردا ي مبتسي بر فقه پرداخته اتك. وي در اين  تا ، پس ا  طر  مباحيث واههنظريه

 قي فقه نظريه با تسن تاريخي قرآن پرداخته اتك.تطبلا برخي مراح  فقه نظريه و بررتي
، در «پاتخ به مستقدان در شساخك مكتت اقتصادي ات مي و» اي تحك عسوان(، در مقاله1382) تسخلاري

 .شساتي را مورد بحث قرار نداده اتكتبلالان روش شهلاد به صوري  لي به ده نكته اشاره نموده، اما روش
ا ميذكت اقتصيادي در با   ري ،تفسلار نظرية شهلاد صدر» اي تحك عسوان(، در مقاله1384) يوتفي

بيه  را آنحجلايك ، به بررتي حجلاك نظرياي حاص  ا  فقيه نظريياي پرداختيه و«مطابق با مباني فقه شلاعه
، تيكا بسيتهعلمي مذكت اقتصادي  راه  راچون وي معتقد اتك،  مستسد نموده اتك. انسداد با  علم،

توان نظرييه ا تريا  مي روششمارد. بسابراين، تسها بدين لا   مي آنتفاده ا  ظن غلارمعتبر را براي  را ات
 مذكت شلاعه تفسلار  رد. شهلاد صدر را مطابق با مباني فقه

 «فقه نظريات»تعريف 

 يياشيرعي و  در لغك به معساي درك و فهم عملاق و در اصط  ، عباري اتك ا : علم اتتسباط احكا « فقه»
غك بيه معسيي در ل« نظريه»(. واهه 46ق، ص 1421به تعبلار ديرر، علم عمللااي اتتسباط احكا  اتك )صدر، 

ن، ؛ معيلا1959، ص 1374باشد )بسدر ريريي، عقلاده و آنچه  ه ا باي آن محتاج به فكر و اتتدلال اتك، مي
اي  لميه« تئيوري» دانسيد.مي« تئيوري»را ترجميه واهه « نظريه»شساتان واهه (. برخي لغك1119، ص 1385

باشيد معسي شساتيايي ييك عليم براتياس تحصيلا  و تتبيع مي، بيه«تئوريياي»فرانسوي و ا  ريره يوناني 
 ذي  واهه تئوري(. ،1347)دكخدا،

ا ي و در توصيلاگاكي در مقاب  بديهي و گاكي نلاز در مقاب  عملي« نظري»در آ ار ف تفه و اك  مسطق واهه 
(. بيه عليو  و 1061، ص 1996)فرييد جبير و ديريران،   ار رفته اتكصسايع بهمعار ، علو ، حكمك و 

صيسايع  شود. در مقاب ، عليو  يياصسايعي  ه به عم  ارتباطي ندارند و صرفاً دانستسي كستسد، نظري گفته مي
 يه معسايي بيه« نظرييه»(. اميا واه  479شود  ه مرتب  با عم  كستسد )كمان، ص عملي، به علومي گفته مي

ر چسيد امرو ه متداول اتك، در متون فلسفي  هن اتتفاده نرده اتك. گويا اصط   جدييدي اتيك  يه د
 قرن اخلار اتتفاده ا  آن رايج شده اتك.
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ه نوعي باشد، عباري اتك ا : يك قضلاه  للاه  ه ب،  ه معادل تئوري مي«نظريه»به كر حال، متبادر ا  واهه 
  باي آن اتك.ااحت نظريه با ارائه اتتدلال و شواكد، در صدد  سد و صحكايك ا  يك مطلت علمي مي

ن نلاز اصط   جديدي اتك  يه ا  تيوي برخيي انديريمسدان بيراي روش نيوي« فقه السظريه»تر لات 
  اط و ا تريافقه نظريه اتتسب»اجتهادي شهلاد صدر ابداع گرديده اتك. در تعريا اين اصط   گفته شده: 

كاي اقتصادي، اجتماعي، قضيايي، تلااتيي مهم ]و   ن[  ندگي مانسد عرصه كايموضع فقه در قبال عرصه
كاي (. در اين روش اجتهادي، نظرياي عمومي اتي   در عرصيه122ق، ص 1421)غفوري، « و غلاره اتك

شود تا احكا  فرعي بيه ظياكر متفيرق را كماكسيد  سيد و ا  ايين ركريذر، گوناگون به صورتي تسظلام مي
 هتير موضيوعبن ادار   ندگي به صوري يك نظا  پلاوتته و مسسجم ملاسر گردد. براي درك دتتلاابي به قوانلا

 فقه نظريه، به مثال  ير توجه  سلاد:
 . گرفتن و دادن كرگونه  يادي در قبال قرض حرا  اتك.1
وري تواند در قالت عقد اجاره در توللاد مرار ك داشته باشيد، اميا مريار ك آنهيا بيه صي. ابزار توللاد مي2

 ضاربه و شر ك و امثال آن صحلاح نلاسك.م
شيود، ده نميشي. اگر  سي ديرري را اجلار  سد تا اموالي را ا  طبلاعك حلاا ي نمايد، مالك اموال حلايا ي 3

 بلكه اجلار مالك آن اتك.
تواند كم به صوري اجري  ابك و كم به صيوري نسيبي يعسيي تيهمي ا  مي . نلاروي  ار در توللاد  انويه4

اي اتيتفاده مسظور ا  توللايد  انوييه، توللايدي اتيك  يه در آن ا  ميواد اوللايه) مرار ك  سد محصول در توللاد

شود  ه قب ً تملك شده اتك. مث  تاختن صسدلي ا  چوبي  ه قب ً توت  توللاد  سسيده ييا شيخص ديريري مي

 .(حلاا ي شده اتك
ا نسيبك بيه تو ييع  يروي توان ا  اين چهار حكم به ظياكر جيدا، موضيع اتي   رفقه نظريه ميروش با 

داري كيم  يار و كيم مرخص نمود. براتاس مباني توتلااللاسم، فق   ار و براتاس مباني مكتيت تيرمايه
ترمايه، كر دو مبساي تو يع  روي حاص  ا  توللاد كستسد. با اتتساد به احكيا  فيوق و احكيا  ديريري،  يه 

يدگاه ات  ، بايد بلان ميوارد مختليا تفصيلا  توان گفك: ا  دآن در اين نوشته نلاسك، ميپرداختن به مجال 
قائ  شد. در توللاد اوللاه، م ك تو يع  روي توللاد شده،  ار اتك. اما در توللاد  انويه، قاعده ديريري وجيود 
دارد  ه حا م بر م ك مزبور اتك، و آن، پديده  باي مالكلاك اتك. توضلاح آنكه، مالك ماده اوللايه ميادامي 

وي بر ماده محفوظ اتك و ار ش افزوده ايجياد شيده در توللايد  انوييه نلايز تيابع  ه خود نخواكد مالكلاك 
مالكلاك ماده اوللاه خواكد بود. بسابراين، تملك  روي توللاد شده توت  ماليك مياده اوللايه، نيه ا  آن جهيك 

معتقيد  گونيه  يه مار سلاسيمكمانـ  اتك  ه مالك ماده اوللاه، ترمايه لا   براي توللاد را فراكم نموده اتك
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شود  ه در ات   اگر چيه اتك، بلكه به دللا   باي مالكلاك او نسبك به ماده اوللاه اتك. بسابراين، روشن مي
باشيد تو يع  روي توللاد شده براتاس  ار اتك، اما دقلاقاً كمسو با آنچه  ه مار سلاسيم معتقيد اتيك، نمي

 (.438ق، ص 1424)صدر، 
بيا تأمي  در  را براي روش ابداعي خود انتخا  نسموده اتك، اما« فقه نظريه»عسوان  صدراگر چه شهلاد 

وش مزبيور ر را نظرياي اقتصادي،  ه توت  وي اجرا شده، مساتت بودن ايين نيا  بيراي شساتي روش
 گردد.آشكار مي

 تفاوت فقه متعارف و فقه نظريات

ر فيلان اتيك، دد؛ موضوع فقه متعار ، افعال مكلا  جهاي متعددي با فقه متعار  تفاوي دار« فقه نظرياي»
ي و اجتمياعحالي  ه موضوع فقه نظرياي، قضاياي بسلااديسي اتيك  يه اتياس مكتيت اقتصيادي، تلااتيي 

قيه نظرييه، ف. فقلاه در فقه متعار ، به دنبال تحصلا  حجك اتك. در حالي  ه محقق دكدشك  مي راات   
 ظاكر متفرق اتك. به دنبال  را خطوط  لي حا م بر احكا  به

فقيه نظريياي اتيك، اميا شساتيي روشحا م بر قواعد فقهي، اگر چه تاحيدودي شيبلاه شساتي روش
اي  لي اتيك  يه احكيا  فرعيي پرا سيده را كايي نلاز با آن دارد: در قواعد فقهلاه، فقلاه به دنبال قاعدهتفاوي

كستسد. اما در فقيه نظريياي، نوعياً ا  تحك آن جمع  سد و به عباري ديرر، آن احكا  مصاديق قاعده مزبور 
شود. كمچسلان موضوع قواعد فقهلاه اعمال مكلفلان اتك، بير خي   مدلول التزامي احكا  فرعي اتتفاده مي

فقه نظريه  ه نراكي اجتماعي و   ن به مسائ  دارد. قاعده فقهلاه، با كمان  للاك  يه فقلايه آن را اتيتخراج 
بيه فقلايه خواكيد بيود. اميا در فقيه آن، تما  مصاديق و تطبلاقياي آن مفتيبه فقلاه اتك و به تبع  رده، مفتي

توانيد ا  به محقيق فقيه نظرييه باشيد. وي مينظرياي، لا   نلاسك تما  احكا  روبسايي گردآوري شده مفتي
آراء فقهي تاير فقهاء،  ه كماكسري بلارتري با نظريه دارد، اتتفاده  سد. كر چسيد خيود ا  نظير فقهيي بيدان 

روش در طراحيي  صيدرترين بحثي اتك  ه شهلاد ا ندكد. شايد بتوان گفك: اين ويژگي چالش برانرلازفتو
 سيد تميامي احكيا  ميورد اتيتفاده در راتيتاي  ريا نظريياي  سد. وي تصريح ميفقه نظريه مطر  مي

تياير فقهياء  باشد؛ در مواردي نظراقتصادي،  ه در  تا  اقتصادنا گردآوري نموده، نظر اجتهادي ايران نمي
گويد: در بعضيي ا  حيالاي،  ريا نظرييه اتي مي و را ترجلاح داده اتك. ايران در توجلاه اين عم  مي

پيذير نلاسيك. قواعد مكتبي  ام  و شام ،  ه با روبساي شريعك و تفاصلا  احكا  فقهي مسسجم باشد، امكان
ديرير، (. بيه عبياري 460ق، ص 1424تسها راه غلبه بر اين مرك  اتتفاده ا  آراء تاير فقهاء اتك )صيدر، 

به آراء فقهي خود در مجموعه احكيا  گيردآروي شيده ا تفياء  سيد، ممكين اگر محقق فقه نظرياي، صرفاً 
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اتك در مسلار  را نظريه متوقا شود، چرا  ه گاكي نظراي فقهي محقيق، ا  كمياكسري لا   بيا نظرييه 
خصي مسجر به توقا  ريا نظرييه گردييده و برخوردار نلاسك. در اين صوري، ا تفاء به نظراي فقهي ش

توانيد بيا ، وي مي«الملاسور لايترك بالمعسور» ه آنجارود. اما ا  مراي راكبردي فقه نظرياي نلاز ا  دتك مي
وجود آمده عبور  سد و در مسلار  را نظرييه گيا  بيردارد. گلاري ا  نظراي تاير فقهاء، ا  بن بسك بهبهره

اين تجربيه شخصيي بسيده در »فزايد: در ادامه مي صدرش روي محقق اتك. شهلاد اين گزيسه، بهترين راه پلا
خ ل تدوين  تا  حاضر )اقتصادنا( بوده و يكي ا  مرك ي اتاتي محققلان در مباحث اقتصياد اتي مي 

 (.461-460ق، ص 1424)صدر، « كملان موضوع اتك. تسها راه غلبه بر آن، كملان روش اتك
كير  يدا   بر فقه نظرياي و قواعد فقهلايه متحيد باشيد، غيرض فقلايه درحا م شساتي روشحتي اگر 

 اي ا  مسيائ متفاوي ا  ديرري اتك. در قواعد فقهلاه، غرض فقلاه يافتن قانوني  لي اتك  ه بير مجموعيه
وتلاله بهتر بتواند در مصاديق نظر دكيد. اميا در فقيه نظريياي، فقلايه بيه تر احاطه داشته باشد، تا بدينجزيي
ن، قيادر بيه به تبيع آ ضاياي  لي اتك  ه بتواند تبلالاسي بهتر ا  مباني ات   در تطح   ن ارائه  سد ودنبال ق
كاي مختليا باشيد. روشين اتيك  يه اخيت   گويي به معض ي و مرك ي اجتماعي در عرصهپاتخ

 (.8ق، ص 1409اغراض موجت تمايز علو  اتك )آخوند خراتاني، 

 اهميت فقه نظريات

تي  ،  يه ارو ي، به موا اي پلاررفك علو  تجربي، علو  انساني نلاز در حال رشد اتك. ديين در جهان ام
كاي نيو كاي مختلا علو  انساني دارد، بايد بتوانيد معيار  خيود را در  ملاسيهخود مباني مستقلي در بخش

 گويد:در اين باره مي صدرارائه نموده و در مقاب  مخالفان ا  خود دفاع  سد. شهلاد 
ت به نظريات عمومي د  شرايط امروزي، ندازي اساسي است، خدوصاً با توجه به بهروز نظريها نداز

هاي گوناگون حدات بشري پديد آمده است. دانشمند اسلامي د  مواجيهه بها متعددي كه د  عرصه

بدند و لازم است موضه  اسهلام  ا د  الها  دانشمند غربي، خود  ا د  مقابل نظريات گوناگوني مي

بهاً  وشن كند. وي بايد ندوص ديني  ا بر سي و تحلدل كند تا موض  اسهلام  ا سهللاً و اي اآنيا 

دست آو د تا از اين  هگذ ، به  اهكا  اسلامي د  الا  ملهاحيي كهه ت ها ش بشهري بهراي آن به

 (.41ق )ش(، ص 1421 اهكا  يافته است، دست يابد )صد ، 

كاي حلااتي  ندگي، ارائه نظرياتي اتيك  يه بتوانيد    در عرصهبه عباري ديرر، بهترين راه تبلالان مباني ات
فص  مملاز ات   ا  تاير مكاتت باشد. روشن اتك  ه تفاوي احكا  و قوانلان ات مي، با احكيا  و قيوانلان 
حا م بر تاير مكاتت، صرفاً نقش تلبي دارد، اما نقيش ايجيابي و ا بياتي مكتيت اتي مي، مسيتلز  تبلايلان 

عسوان نمونيه، تعميلام مالكلايك خصوصيي بيه كمية كاي گونياگون اتيك. بيهدر عرصه خطوط  لي ات  
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مرخصه اصيلي ايين دو دو داري و تأ لاد بر لغو مالكلاك خصوصي در نظا   مونلاستي، كا در ترمايهدارايي
توجه شيود، تسهيا بيدين معساتيك  يه « الساس مسلطون علي اموالهم»مكتت اتك. حال اگر صرفاً به قاعد  

قانون مسع مالكلاك بخش خصوصي را،  ه در  روركاي توتلااللاستي ممكن اتك، اجيرا شيود، غلاير ات   
معسي مورد توجه قرار گلايرد، بيه« مفتوحة العنوة»داند و اگر مالكلاك تما  مسلملان نسبك به اراضي شرعي مي

اميا ديرير داري راجع تعملام مالكلاك بخش خصوصي اتك. نفي شرعلاك قانون حا م بر  روركاي ترمايه
شود. البته در اين مثيال،  ريا نظرييه جسبه ا باتي شريعك راجع به پذيرش كر دو نوع مالكلاك روشن نمي

 لي يعسي تسفلاذ مالكلاك خصوصي و عمومي در ات  ، ا  لوا   بلان دو حكيم ميورد اشياره اتيك، اميا در 
 اتتستاج  رد.توان به تادگي ا  يك حكم شرعي، نظرياي اتاتي را بسلااري ا  موارد نمي
اتيك. در شيراي  جمهوري اتي مي اييران وني كاي اكملاك فقه نظريه، وضعلاك  سيكي ديرر ا  جسبه

 كاي گونياگون ا  اكملايكفعلي،  ه نظا  ات مي حا م بر جامعه اتك، اتتخراج نظرياي ات مي در عرصه
 حكيومتي، نلاا مسيد تبلالاسيي كاي گونياگونريزي در عرصه يادي برخوردار اتك. دولك ات مي براي برنامه

توانيد مي صحلاح ا  خطوط  لي ات   در اقتصاد، تلااتك، حقوق، خانواده و امثال آن اتك. فقيه نظريياي
 طور اتاتي به ايفاي نقش بپردا د.در اين  ملاسه به

 نقش معارف اسلامي در فقه نظريات

 داشيته نقيش ات مي ينظريا اتتخراج در توانسدمي نلاز ات مي معار  و مفاكلام ا  برخي احكا ، بر ع وه
 ا  پيردا د. يكيييبراي تبلالان نقش مفاكلام، به دو بلاان دو مثال در حو ه اقتصاد ات مي م صدرباشسد. شهلاد 

عيه را جانريلان ( و جام126ات  ، خداوند مالك كمه چلاز بوده )نساء:  ا  نراه اتك. ملكلاك مفهو  دو، آن
در  خصوصيي ملكلايك كيم (. اگير29: بقرهر طبلاعك قرار داده اتك )كاي موجود دخود در اموال و  روي

 حيق توانيدمي بهتير خصوصي، ملكلاك ضمن در فرد  ه اتك جهك آن ا  شساخته شده، رتملاك ات   به
 (.440ق، ص 1424)صدر،  آورد جايبه را خ فك
 جامعيه عميومي مصيالح اتياسبر را ماليك تلطسك دايره  ه رواياي، ا  برخي اين اتاس، پذيرش بر
 آن شيارع  ه اتك ات مي وظلافه يك ات مي، طبق نررش ملكلاك  ه چرا گردد؛مي آتان  سد،مي محدود

 قابي  تا نلاسك ذاتي حقي بسابراين، باشد. داشته تهمي الهي خ فك حم  در تا اتك  رده واگذار فرد به را
 يه  روايياتي بسيابراين،. اتيكامري طبلاعيي ، مصلحكبراتاس  قبض و بس  محدوده آن نباشد؛ تخصلاص

 گرفتيه ميالكش دتك ا  نكسد، آن ا  برداري بهره به اقدا  به مدي ته تال متوالي اگر مالك  ملان گويد:مي
، ص 5ق، ج 1407شود، موافق مباني و معار  شيريعك خواكيد بيود ) للاسيي، مي تپرده ديرري به و شده
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ق، ج 1406 سيد )فيلاض  اشياني، نلاز در تبلالان روايك مزبور به كملان نكته اشاره مي محدث  اشاني(. 297
ا  آن جهيك  اتي مي نراه ا  ار ش تجاري اتك. مفهو  تجاري ا  نراه ات   . مثال ديرر،(981، ص 18

لايان املاير ب. ندارد وجود شده توللاد  الاكاي به  سسدگان مصر  دتترتي امكان تجاري، نوعاً بدون اتك  ه
 فرمايد:، در وصا تجار ميحضري علي

ه د  شهير كهباز گانانى  .سفا ش مرا به باز گانان و صاحلان صناي  بپذير، و آنيا  ا به ندكوكا ى سفا ش كن

 ؛كننهدمهى باشند، و باز گانانى كه با ندروى جسمانى كها ساكنند، يا آنان كه هموا ه د  سدر و كوچ كردن مى

گى از چرا كه آنان مناب  اصلى منفعت، و پديد آو ندگان وسايل زندگى و آسايش، و آو دندگان وسهايل زنهد

ردم د  ها، جاهاى سختى كه مهها و كوهستانها و د ياها، و دشتاز بدابان ،باشندنقاط دو  دست و دشوا  مى

 (.377ص  ،53نامة  ،لللاغها)نيجكنند، يا براى  فتن به آن اها ش اعت ندا ند آن اجتماع نمى

 ردنپر ي اصيلي خيود، يعسيي كيد  ا  دوري تجياري موجيت  ه گذاريتلااتك گونه بر اين اتاس، كر
 مسيلار ا   انحيرا تبيدي  نماييد، انيدو ي ابزاري براي  روي را به آن گردد و مصر ، و توللاد بلان فاصله
 .اتك ات مي بوده و دولك ات مي موظا به مقابله با آن اقتصاد صحلاح

 مراحل استخراج نظريات اقتصادي

 در تياير مكاتيت مانسيد مار سلاسيم و. فاوي بسلاادي با تياير مكاتيت داردتپردا ي در مكتت ات  ، نظريه
ليي پردا ان آن مكتت ابداع شده اتك، ابتيداء نظريياي بسلايادي و   اپلاتاللاسم،  ه اص  مكتت توت  نظريه

شيود. بسيابراين، تلاسيتم اتياس آن، احكيا  و قيوانلان تيدوين ميشيوند و در مرحليه بعيد، برپردا ش مي
ايين شيلاوه را  صيدرشيوند. شيهلاد نوعي نظرياي ايجاد مي هپردا ي در تاير مكاتت، ابداعي بوده و بنظريه
 (.431ق، ص 1424نهد )صدر، پردا ي تكويسي نا  مينظريه

اي مسحصر به فرد داشته و مبتسي بير  ريا اتيك. پردا ي در ات   شلاوهبرخ   تاير مكاتت، نظريه
شيوند، بيه يعك محسيو  ميروبساي شر صدرمحقق فقه نظريه، با بررتي احكا  شرعي،  ه به تعبلار شهلاد 

يابيد. احكيا  شيرعي ا  جانيت شيارع دكسيد، دتيك مينظرياي بسلاادي  ه  يربساي شريعك را تركلا  مي
دتك آمده ا  آنها نلاز ا  جانت وي جع  شده اتك، اميا بيه اند و طبعاً نظرياي ات مي بهمقدس جع  شده

نبيال دنرتيلاده اتيك. محقيق اتي مي بيه دلايلي، به صوري شفا  و روشن تبلالان نرده و يا به دتك ما 
پردا ي نظرييه صيدراي را ايجاد  سد. به كملان دللا ، شيهلاد  را اين نظرياي اتك، نه آنكه بخواكد نظريه

 داند.مي«  رفي»در ات   را 
 فقه نظريه مرتم  بر مراح   ير اتك:روش به كر حال،  را نظرياي اقتصادي با 

 نظريه. . تحللا  و تر لات احكا  و اتتخراج3ا  مرتب  و كمسو؛ . گردآوري احك2. ارائه فرضلاه؛ 1
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 ارائه فرضيه

ري اجمالي، در ذكن داشته باشد، تا براتياس آن بيه اگر چه به صو-اي را محقق اقتصاد ات مي بايد فرضلاه
ا   را نظريه بپردا د. كمانرونه  ه روشن خواكد شد، يكيي ا  مراحي   ريا نظرييه، گيردآوري احكي

 . محقق ات مي بايد به صوري اجمالي متوجيه باشيد  يه بيه دنبيال  ريا و اتيتخراج چيهكمسو اتك
رييه اي اتك. در غلار اين صوري، م  ي براي انتخا  احكا  كمسو ندارد. براي نمونه، محقق فقه نظنظريه
ميلان ر كداند  ه براتاس ديدگاه مار سلاسم،  ار تسها عام  تملك ار ش افزوده در فرايسد توللاد اتيك. بيمي

وجوي فقهيي و ييافتن احكيا  اي ابتدايي در ذكسش شك  گرفتيه و براتياس آن بيه جسيكاتاس، فرضلاه
پردا د. در ايسجا آنچه  ه مهم اتك چرونري دتتلاابي بيه فرضيلاه اتيك. محقيق فقيه متساتت با فرضلاه مي

 ايد:تواند ا  چسد روش اتتفاده نمنظريه، در اين مرحله مي

 ند فقهيمطالعات مستمر و هدفم

ري تيار و ممارتك بر مطالعاي فقهي، با لحاظ اين پلاش فرض  ه احكا  شرعي ا  كم جدا نبوده و به صو
ر متفيرق پود به كم پلاوتته كستسد، به تدريج ذكن محقق را به تمك خطوط  لي حا م بر احكيا  بيه ظياك

رود. فقلايه، بيا تيدبر و ي ار ميشي نوعاً در اتتخراج قواعد فقهي غلارمسصيوص بيه سد. چسلان روكدايك مي
اي ا  احكا  فرعي، تحيك ييك قاعيده شود  ه مجموعهاي ا  احكا  به تدريج متوجه ميتعمق در مجموعه

بطي ن ربيح »شيود. مثي  قاعيده قاب  جمع كستسد و بدين صوري، بيه اتيتخراج قاعيده فقهيي نائي  مي
 (.203، ص 2ق، ج 1423)كاشمي شاكرودي، « مالايضمن
)غفيوري، رو اتيك كياي پيلاشاده ا  نظرياي بسلايادي تياير مكاتيت، ا  ديرير راهاتتف تا ي بافرضلاه

ا ا بياي ر(. نظرياي اتاتي، كر مكتبي را ا  تاير مكاتت تملالايز داده و اتيتق ل مكتيت 150ق، ص 1421
تواند نظرياي بسلاادي تاير مكاتت را به صيوري فرضيلاه تلقيي نميوده، نظير  سد. محقق فقه نظرياي ميمي
كيا در مكتيت    را راجع آن جويا شود. براي نمونه، پذيرش مالكلاك خصوصيي در تميا  انيواع  رويات

تواند اين تؤال را در ذكين محقيق داري و كمچسلان تأ لاد مار سلاسم بر الغاء مالكلاك خصوصي، ميترمايه
گلايرد و   مياتاس ايين تيؤال، فرضيلاه شيكايجاد  سد  ه در ات   چه نوع مالكلاتي تجويز شده اتك؟ بر

 تواند با پلامودن تاير مراح  به  را نظريه نائ  آيد.محقق اقتصاد ات مي مي

 گردآوري احكام همسو

رتد. در اين مرحله، محقق فقيه نظريياي پس ا  ارائه فرضلاه، نوبك به گردآوري احكا  كمسو مي
 سد. اين مرحليه، يآوري مكر حكمي را  ه بتواند او را در راتتاي  را نظريه ياري رتاند، جمع
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گيردد  يه كير نلاا مسد تتبع جدي و تعه صدر محقق اتك. وي به دنبال احكا  به ظاكر متفرقي مي
راحتي و به  دا  ممكن اتك در بابي ا  ابوا  فقهي مسترر باشسد. بسابراين، نبايد انتظار داشك  ه به

 ترعك ا  اين مرحله عبور  سد.
 گويد:در اين مرحله، نكته مهمي را يادآوري  رده، مي صدرشهلاد 

كا  آينهد. تواننهد د  كشهن نظريهه بههاحكام گردآو ي شده بايد صلغه مكتلي داشته باشند، وگرنهه نمي

 سهد، عنوان ميا ، ممنوعدت غش د  معامله مو د اتفاق همه مكاتب و جوام  بشري است و به نظهر نميبه

حكام مربوط بهه حرمهت غهش بنابراين، ا. باشد كه با نگاه ميلت به اين پديده بنگرداي وجود داشته جامعه

تواند د  كشن نظريات مكتب ااتدادي اسلام كا برد داشته باشد؛ چرا كه تحريم آن از ملهاني مكتهب نمي

رفتهه كل گااتدادي اسلام نشأت نگرفته تا بتواند منعكس كننده مكتب باشد، بلكه بناء عقلاء بر الح آن شه

اختداصي به نظهام ها، ندز همدن گونه است؛ اين نوع مالدات. وض  مالدات براي تأمدن مالي لشكريان است

 ،تمام ملل و مكاتب براي حفظ و حراسهت از سهرزمدن خهود د  مقابهل بدگانگهان ؛ااتدادي اسلام ندا د

هاي يه  مالدهات يها د آمهددانند و تأمدن مهالي آن  ا از رراي اد ا تش و ت يدز آن  ا امري ضرو ي مي

 ايهنظريه از رريه  مالدهات، توان از لزوم تهأمدن مهالي ا تهشنمي ،دانند. بنابراينعمومي دولت لازم مي

چهرا كهه وجهوش  و حرمت  بها؛ زكاتوجوش  يك مكتب باشد. بر خلاف استخراج نمود كه مختص به

اي هاد  ،د  برخهي مكاتهب ديگهرزكات براي اي اد توازن اجتماعي د  جامعه اسلامي وض  شده است و 

اعي به ااهل با تأمدن اجتم ،نيايت آنكه با آن مفيومي كه مد نظر اسلام است، محلي از اعراش ندا د. توازن

مكاتهب  حرمت  با ندز صلغه مكتلي دا د؛ چرا كه د  بسهدا ي از شود.احتداجات افراد ندازمند  سددگي مي

 (.437ق، ص 1424)صد ،  است دهشاي ميلت پذيرفته عنوان پديدهديگر به

 تركيب بين احكام و كشف نظريه

اتاس فرضلاه، لا   اتك مجموعيه پيلاش رو را بيه صيوري مجميوعي ميورد آوري احكا  برپس ا  جمع
بررتي و تحللا  قرار داد؛ چرا  ه بررتي انفرادي احكا  به شلاوه اجتهاد متعار ،  يه طيي آن بيه صيوري 

تواند محقق فقه نظريياي شود، نميا آن به صوري انفرادي بررتي ميتفصلالي جوانت حكم و ابعاد مختل
را به نظريه عمومي برتاند. براي ا ترا  نظريه، لا   اتيك كير حكميي را بيه صيوري جزييي ا   ي  و 
بخري ا  يك مجموعة مرتب  به كم نرريسك و به عبارتي، نراه جزيي را به نراه تلاسيتمي و  ليي تبيدي  

حريم  ياده در قرض و تجويز اجاره در قبال ابيزار توللايد و عيد  صيحك اجياره اجلاير نمود. براي نمونه، ت
براي حلاا ي مسابع اوللاه  روي، اگر چه ته حكم جداگانه كستسد  ه در ابيوا  مختليا فقيه ميورد بحيث 

گلارنيد، قابللايك انعكياس نظرييه عميومي شوند، اما وقتي با نررش تلاستمي مورد توجيه قيرار ميواقع مي
ايين اتياس، تفياوي موضيع اتي   بيا توتلااللاسيم و  در با  تو يع  روي را خواكسد يافك. بير ات مي
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شود. توتلااللاسم  يار را تسهيا مي ك تو ييع  يروي داري در مسئله تو يع  روي متفاوي ا باي ميترمايه
مياده اوللايه  تواند با  سي  ه ا  طريق  يار موجيت ايجياد ار ش افيزوده درداند، و مالك ماده اوللاه نميمي

 دتك آمده شريك باشد.گرديده، در محصول به

 كشف نظريه اقتصادي در قالب يك مثال

تيون ماتاس مراح  مزبور، يكي ا  نظريياي اقتصيادي ا  براي فهم بهتر مقصود، لا   اتك مثالي ارائه و بر
 فقهي  را نمائلام.

 سازيفرضيه

طير  اتك. با مراجعه به برخيي ا  نظريياي ممرحله نخسك  را نظرياي اقتصادي ات   فرضلاه تا ي 
تيه   لاسيزعسوان مثيال، اي را براي بررتي و  را نظريه انتخيا  نميود. بيهتوان فرضلاهدر علم اقتصاد، مي

  سيد  يه عبارتسيد ا : تقاضياي معيام تي پيول؛ تقاضيايانرلازه را براي تقاضاي )نرهداري( پول مطر  مي
 ل.احتلااطي پول و تقاضاي تفته با ي پو

كاي تيودآور نريه ، افراد مقداري پيول را بيه انرلايزه تيفته بيا ي و اتيتفاده ا  فرصيك لاسزبه عقلاده 
ده اتك؛ بيدين صيوري  يه اگير ش، تقاضاي تفته با ي در رابطه نرخ بهره مطر   لاسزدارند. در نظريه مي

واكيد داشيك؛  ييرا يابد، پول بلارتري نزد خود نره خشخص حدس بزند  ه در آيسده نرخ بهره افزايش مي
راق  متيري او با بالارفتن نرخ بهره، قلامك اوراق بهره  اكش خواكد يافك و وي قادر خواكد بود با قلاميك

 (.195، ص 1384قرضه را خريداري  سسد )فرجي، 
كياي ميالي، ييانديرمسدان اقتصاد ات مي، انرلازه تو  را تقاضاي پول براي بورس بيا ي در بيا ار دارا

 (. اين بدان دللاي  اتيك  يه در اقتصياد252، ص 1387اند )ملارمعزي، مرار ك و تها  دانستهمانسد اوراق 
ن اتيك آي فيرع بير ات مي، بهره ممسوع بوده و به تبع آن، با ار اوراق قرضه وجود ندارد. اما اين جيايرزيس

لاه بيراي فرضي ه در اقتصاد ات مي تقاضاي تفته با ي براي پول وجود داشته باشد. بر ايين اتياس، ييك 
ا ي گلارد و آن ايسكه، آيا در اقتصاد ات مي تقاضاي تيفته بيبررتي در ذكن محقق اقتصاد ات مي شك  مي

 آيد؟براي پول بوجود مي

 گردآوري احكام همسو

ا پردا د  يه در راتيتاي  ريدر اين مرحله، محقق فقه نظريه با توجه به فرضلاه، به گردآوري احكامي مي
ترين قسمك  ار اتك و نلاا  به جيديك وافير دارد. بيه احكيا  سد. اين مرحله، مرك نظريه به وي  مك  

  ير توجه  سلاد:
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رهُْْ بعِيذا   يلِ اللَّيِِ فَ َالذهَبََ والفضَِّةَ ولا ينُفقِوُنهَا في  بي  والَّذيِنَ يكَنْزِوُنَ»فرمايد: قرآن  ريم مي - شير
 ،طبرتي تيك )اعيد  پرداخيك   ياي « لايسفقونهيا»ور ا  (؛ فقهاء و مفسرين معتقدند: مسظ34)توبه: « أليْ 

اي  ه   اي آن پرداخيك (. بسابراين، اموالي  سز شده312، ص 13، ج ق1419؛ عامل ، 40، ص5 ج ،1372
 شده باشد، ا  لحاظ موضوع ا  آيه خارج كستسد.

گيردد جيت ميكاي شرعي،   اي ط  و نقره اتك  ه با شروط خاصيي بير ماليك واا  جمله ماللااي
 (.281، ص ق1420)حل ، 

اند، و مي ك پيول راييج ط  و نقره ا  با  مثيال ذ ير شيده»گويد: پس ا  بلاان آية  سز مي صدرشهلاد 
)اليا(،  ق1421)صيدر، « اين آيه،  سز پول نقد ]البته با كمان شراي  خاص[ حيرا  اتيكبراتاس  اتك و
دانسيد و معتقدنيد طي  و نقيره مسيكوك پول رايج مي(. برخي فقهاء، در   اي نقدين موضوع را 206ص 

 گويد:مصداق كستسد. يكي ا  فقهاي معاصر مي
توان با الغاء خدوصدت از د هم و دينا  گفت: وجوش زكات بر آنيا از اين جيت بهوده كهه پهو   ايهج مي
اائلنهد كهه سهرمايه جمهاع گدرد؛ چون فقياء بالااند، همچنان كه د  باش مضا به چندن الغائي صو ت ميبوده

بايد از جنس نقدين باشند. اگر الغاء خدوصدت نشود، بايد گفت: موضهوع مضها به د  عدهر حاضهر كهلاً 
 (.281، ص ق1409)منتظرى،  منتفي است

 گويد:مي محمد جواد مغسلاهفاض  محقق، 
لام اههل كهدينا ( د   ما اائل به تعمدم حكم زكات به پو   ايج امروزي هستدم؛ چرا كه عنوان نقدين )د هم و

انهد. ايهن عنوان ميا  ذكر شده است، نه موضوع؛ چرا كه تنيا پو   ايج د  آن زمهان همهدن دو بودهبه بدت

د   استدلا  اداس بارل ندست؛ چون ما از باش تنقدح مناط يقدن دا يم كه علهت زكهات د  نقهدين بهه عدنهه

 (.70، ص 2ق، ج 1421)مغنده، « اسكناس وجود دا د

 گويد:مي تقي جعفريمحمد مه ع
اى و جنلة پولى آنياست و جهنس د ههم  سد، معدا  و ملاك اصلى د  زكات نقدين، ا زش ملادلهبه نظر مى

لا رههاى گذشته، دو فلز رلا و نقره وسدلة ملادله كالا و كا  و د آمد بهود. و دينا  موضوعدتّ ندا د. د  زمان

گرفهت. انن اسهكناس و او اق بيهادا  همهان كها   ا د استفاده اهرا  مىاى مو و نقره هم  وى ا زش ملادله

شود و دلدل اين مدعّا، ملاكى اسهت كهه كند. بنابراين، زكات نقدين شامل ديگر او اق نقدى )پو ( ندز مىمى

كندم. آن مهلاك ايهن اسهت كهه تمهام از  وايات د  وجوش زكات د هم و دينا  و رلا و نقره اسهتفاده مهى

اى آنياست، خواه رلا و نقره باشد يا چدهز ديگهر. ميهل اسهكناس و وع جنله پو  بودن و ا زش ملادلهالموض

 (.139، ص 1376او اق بيادا  )جعفري، 

« مال القرض إن تر يه المقتيرض بحاليه حيولا وجبيك الز يا  عللايه دون المقيرض»گويد: مي حلي محقق
 (.140، ص ق1408)محقق حلي، 
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ده و شيد  ه وجو    اي بر پول رايج ا  اين جهك نلاسك  ه شخص ماليك آن دكاين فتوا نران مي
 ه در مورد خمس چسلان اتك، بلكه   اي جريميه نرهيداري  سد. كمچسانحق متعلق به آن را پرداخك مي

رو، در صورتي  ه آن را قرض كم گرفتيه باشيد و ييك و خارج نمودن پول ا  چرخه مبادلاي اتك. ا اين
 بايد   اي آن را پرداخك  سد.تال نره دارد، 

 سسد  ه   اي پول رايج، در صورتي واجت اتك  يه ييك تيال نيزد اگر چه فقهاء عموماً تصريح مي
گويد:  سز ييك مفهيو  انعطيا  پيذير اتيك، و مي صدرا شهلاد (، ام335، ص ق1413مالك بماند )حلّ ، 

گذاري تعلايلان دش پول و امكاناي تيرمايهمدي  مان لا   براي انطباق آن بر پول را د براتاس ترعك گر
گذاري بلاريتر باشيد، نرهيداري پيول راييج در  ميان شود؛ كر چه ترعك گردش پول و شتا  ترمايهمي
گذاري  متير تري مصداق  سز خواكد بود. بعكس در صورتي  ه ترعك گردش پول و شتا  ترمايه وتاه

ر كد بيود. ايريان دك به حالك قب  مصداق  سز خواتر نسبباشد، نرهداري پول رايج در مدي  مان طولاني
فزايد: شايد به كملان تبت وجو    اي بر نقدين در عصر ترريع، متوقا بر گذشك تيال بيوده ادامه مي

ميدي  اتك. به عباري ديرر، در آن  مان ترعك گردش پول به حدي بوده  ه خروج نقدين ا  چرخه بيه
(. 206ق، ص 1421شيده اتيك )صيدر، لاجه، صدق  سز ميكاي اقتصادي و در نتيك تال، موجت آتلات

 توان براي  را نظريه ا  آن اتتفاده نمود.اتاس اين تحللا  فتوا داد، اما ميتوان در مقا  افتاء برالبته نمي

يعسيي  سيي ا  راه  ؛«ماَ جمَعََ رجَُ ٌ قَ ُّ عرَرََ َ آلاَ ِ درِكْمٍَ مِينْ حِي ٍّ»فرمايد: مي در روايتي اما  صادق
در ذيي   دث  اشيانيمحي. (28،   328، ص 6ق، ج 1407، طوتي ح ل ده كزار دركم گردآوري نكرد )

ون اكي  مقصود علان پول اتك نه  روتي  ه قلامك آن به ده كيزار دركيم برتيد؛ چي»گويد: اين روايك مي
(. 57، ص 17ق، ج 1406)فيلاض  اشياني، « اند  ه قلامك آن بلاش ا  اين بيوده اتيكام  ي داشته بلاك

د. ا نريه دارمقصود اين اتك  ه اگر  سي بخواكد طبق ضواب  شرعي عم   سد، نبايد اين مقدار پول نقد ر
تيك كاي ديرير، لا   ا مان البته عدد ده كزار دركم اختصاص به شراي  اقتصادي  مان صدور دارد و براي

 (.95ق )الا(، ص 1421)صدر،  براتاس قدري خريد معادل تا ي گردد
اي  يه مصيداق گونيهتوان گفك: در اقتصاد ات مي، نرهداري پول بهبراتاس مجموعه احكا  فوق، مي

 (.105 سز باشد، كم ا  حلاث  مان و كم ا  حلاث مقدار و ار ش، ممسوع اتك )كمان، ص 

 ن احكام گردآوري شدهتركيب بي

توان راجع تقاضاي تفته با ي براي پول در اقتصياد اتي مي با توجه به احكا  گردآوري شده، مي
 چسلان گفك:
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ميان  ممسوعلاك  سز پول رايج، اگر چه مقلاد به عد  پرداخك حقوق مالي مربوط و تپري شيدن ميدي 
دي باي اقتصادي، تودآوري تيرمايه نقيي   اي تعلالان شده  ه در شراخاصي اتك، اما مقدار مزبور به گونه

مبياني براتياس  ن، اگير اقتصياد سيد. بسيابرايكاي احتمالي را تلت و يا نياچلاز ميذخلاره شده براي فرصك
رو، رغبيك بر خواكيد بيود. ا ايينات مي اداره شود، نرهداري پول نقد، به دللا  تعلق   اي بيه آن كزيسيه

 شود  ه در تطح   ن، پول تقاضا شده براي تيفته بيا يامر تبت ميشود. اين  متري بدان نران داده مي
 د بود.ا  حجم چسداني برخوردار نباشد. بسابراين، تقاضاي پول براي تفته با ي در عم  صفر خواك

سسيد و در البته در تطح خرد ممكن اتك افرادي پس ا  پرداخك حقوق الهي، به نرهداري پول اقيدا   
بي  تيوجهي تفته با ي  سسد. اما حجم آن به قدري نلاسك  ه در تطح   ن رقم قافرصك مقتضي اقدا  به 

كاي وييژه شود خريد و فروش براي  سيت تيود در فرصيكبه حسا  آيد. رواياتي  ه ا  آنها اتتفاده مي
ده داري اتيك. اگير چيه اتي   بيرجايز اتك، ناظر به كملان وجه بوده و مانسد تلااتك ات   در قبال برده

س داري را به تمتي كدايك  رد  يه در عمي  پيرا تحريم نسمود، اما با وضع يك تلسله احكا ، برده داري
 ميا در تيطحا  چسد قرن ا  ممالك ات مي برچلاده شد. تفته با ي نلاز اگر چه در تطح خرد جايز اتيك، ا

ر انيدك و د بسيلاار  ن تدابلاري انديرده شده  ه براتاس آن تقاضاي پول براي تفته با ي در مقا  عمي ، 
 ا ي در تيطحدر اقتصاد ات مي، مقدار تقاضاي پول به انرلازه تيفته بي»حد صفر خواكد بود. حاص  آنكه، 

 «.  ن بسلاار ناچلاز و قريت به صفر خواكد بود

 آمده از فقه نظرياتدستهحجيت نظريات ب

 ر  يذ  بيودن آن، طبيق آييايد باشد و گرنه ع وه بيشود، بايد مستسكر مطلبي  ه به دين نسبك داده مي
اي بيه د در كير مسيئله(. البته ملازان اعتبيار تيس140و  138، 21قرآن افتراء بر خداوند نلاز خواكد بود )انعا : 

 تساتت كمان مسئله و داراي مراتت متعدد اتك. برخي ا  اين مراتت به قرار  ير اتك:
 لاسيك )حليي،و ا تفاء به غلاير عليم جيايز ن . مسائ  مربوط به اصول دين بايد مبتسي بر حصول علم باشد1

 (.272ق، ص 1422؛ شلاخ انصاري، 1، ص 1365
 سد، باييد مسيتسد بيه قطيع و ييا اي  ه مربوط به عم  مكلفلان بوده و حكمي الزامي را بلاان مي. كر مسئله2

 ظن معتبر باشد.
 سد، براتياس نظرييه بلاان مي اي  ه مربوط به عم  مكلفلان بوده و حكم تسزيهي يا اتتحبابي را. كر مسئله3

تيك، حتيي تسامح در ادله تسن، صرِ  وجود آن در مسابع روايي براي صحك اتتساد آن به شرع  افي ا
 (.121، ص 5ق، ج 1417اگر ا  نظر تسدي ضعلاا باشد )صدر، 
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ر صيورتي ، بدون آنكه مرتم  بر حكم شرعي باشد، د. اتتساد جم ي حكلامانه و يا شر  حالاي ائمه4
 د.ايز اتك  ه به مسبعي مستسد باشد. مسبع مزبور نلاز به  ذ  گويي و افتراء مرهور نباشج

لان ايين ه، به تبلايحال بايد ديد فقه نظرياي و نتايج حاص  ا  آن، جزء  دا  يك ا  اقسا  فوق اتك. در ادام
 پردا يم.ديدگاه و نقد و بررتي آن مي

يين . صياحبان او نتايج آن، نلاا مسد ا باي حجلاك نلاستسدبرخي ا  انديرمسدان معتقد كستسد فقه نظرياي 
 گويسد:انديره مي

نظريهات،  فقه نظريات به دنلا  بدان وظدفه افراد د  مقام عمل ندست تا بحث از ح دت لازم باشد. محقه  فقهه

به دنلا  كشن سدستم و نظام است. كشن سدستم متوان بر ح دت ندست. همهدن مقهدا  كهه تابهت شهود 

كند. با توجه به اينكه فتاوي مهو د اسهتفاده د  كشهن مكشوف د  چا چوش اسلام است، كفايت ميسدستم 

توانهد زيربنها اند و دا اي انس ام و هماهنگي هستند، ولي امر ميسدستم از رري  اجتياد صحدح استخراج شده

شهن اي خهودش بهراي ك ا از آنيا كشن كرده و آن  ا به اسلام نسلت دهد. د  موا دي كه ولي امر از فتهو

 سدستم استفاده نموده، ح دت آن براي خودش و مقلدين وي محفوظ است. د  موا دي كهه از فتهواي سهاير

بدنهد، بها اسهتفاده از حكهم فقياء استفاده نموده، از آن جيت كه مدلحت جامعه  ا د  عمل به اين سدستم مي

دسهت  د، دستو  ملنا ارا  گهرفتن سدسهتم بههولايي، كه حكمي ابداعي و اي ادي است و كاشفدتي د  بر ندا

 م تيهد بهراي نهه شهود،مي كشن زيربنا عنوان به كه ايااعده آمده  ا براي امو  اجرايي صاد  كند. بنابراين،

 وش  يهك عنوانآن  ا بهه جامعهه، مدهلحت عنوانبهه تواندمي امر ولي اما امر. ولي براي نه و است ح ت

 (.68، ص 1379)يوسفي،  بدن ح دت و احكام ولايي فرق گذاشت مطرح كند... بنابراين، بايد

رتد، اتتدلال فوق براي ا باي مدعاي مزبيور  يافي نلاسيك. نظريياي حاصي  ا  فقيه نظريياي به نظر مي
كاي حقلاقيي، در بير گلارنيد  رفتاركياي اي كستسد  ه افزون بر ارتباطران با عم  افيراد و شخصيلاكگونهبه

گويلام براتياس ميذكت اقتصيادي مثال، وقتي مي رايكاي حقوقي نلاز كستسد. بكنهادكاي قانوني و شخصلا
ات  ، مالكلاك مختل  پذيرفته شده اتك و بالم  مه مالكلاك خصوصيي جيايز اتيك، ايين قاعيده  يام ً 

حكيم عيد  جيوا  تصير   ، سيد و بالم  ميهحكم رفتار افراد را دربار  ا تسا   روي و دارايي بلاان ميي
سد. ييا كسريامي  نهاد دولك و تاير نهادكا را در  روي و دارايي خصوصي افراد بلاان مي ،  جملهديرران و ا

 ه  را  سلام براتاس مذكت اقتصادي ات  ، آ ادي اقتصادي نامحدود نلاسك، بلكه محدود بيه حيدودي 
ي حقيوقي وتلاله حكم رفتار اقتصيادي تميا  افيراد و نهادكيااتك  ه خداي متعال تعلالان  رده اتك، بدين

يعسي افراد مجا  نلاستسد با عم  اقتصادي خود به ديرران  ييان برتيانسد. اگير تمليك  ؛ سلامجامعه را بلاان مي
اگير . بسيابراين، ت فساد در جامعه باشد، جيايز نلاسيكدارايي افراد مضر به حال جامعه و مرد  باشد و موج

دتيك اميا نظريياي بهعمي  فيرد نلاسيك،  تعلالان تكللاا به دنبال فقه نظرياي،در بحث چه محقق ات مي 
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كا نلايز  ه شام  عم  افراد، دولك و تاير نهادكيا و تيا مان دكسدرا پوشش مي چسان ملادان وتلاعيآن آمده،
كاي افزون بر اين، يكي ا   ميراي مهيم فقيه نظريياي تعلايلان خطيوط  ي ن اتي مي در عرصيه شود.مي

ا ي كر چه بلارتر قوانلان مصو  مجليس و اداره  ريور تگوناگون اتك تا حكومك ات مي را در ات مي
طبق اكدا    ن ات   ياري  سد. بسابراين، وضع قوانلان و راكبردكاي اجرايي دوليك، بيه شيدي متيأ ر ا  
فقه نظرياي خواكد بود. ع وه بر اين، در اين ديدگاه ابتداء تأ لاد شده  يه فقيه نظريياي بيه حجلايك نلايا  

گلايرد.  سد  ه با حكم ولي فقلاه نتايج حاص  مبساي عم  دتتراه اجرايي قرار ميره ميندارد. اما در پايان اشا
روشن اتك  ه حجلاك معساي بلاش ا  اين ندارد  ه شخص بتوانيد بيه مضيمون و ميؤداي حكميي عمي  

 باشد. بسابراين، روشن نلاسك مسظور ا  وجود فرق بلان احكا  ولايي و حجلاك چلاسك.
   اتيك لال فوق كم پذيرفته شود، بايد در آخرين مرحله مطر  شيود، و به كر حال، حتي اگر اتتدلا

كايي  ه براي ا بياي حجلايك نتيايج حاصي  ا  كاي ممكن براي ا باي حجلاك بررتي شود. طر ابتداء راه
. ا بياي 2لتزاميي؛ ا. ا باي حجلاك ا  طرييق دلاليك 1فقه نظرياي ارائه شده و يا قاب  ارائه اتك عبارتسد ا : 

 . ا باي حجلاك براتاس انسداد با  علم و علمي.3ا  طريق دلالك لفظي؛ حجلاك 

 دلالت التزامي احكام بر نظريات

ر تيه بخيش ا  نظر عر ، كيشود. ، تضمسي، و التزامي تقسلام ميدلالك لفظي به ته بخش مطابقي
ه لايدداراي حجلاك كستسد. دلالك لفظ بر معسايي خيارج ا  معسياي موضيوع ليه دلاليك التزاميي نام

(. شرط دلالك التزامي اين اتك  يه بيلان ميدلول التزاميي و ميدلول 82، ص 1384شود )را ي، مي
تيك، و (. گاكي لزو  ذكسي صريح و آشيكار ا89مطابقي. لفظ، لزو  ذكسي برقرار باشد )كمان، ص 

دارد.  گاكي نلاز ا  وضو   متري برخوردار بوده و نلاا  بيه تبلايلان بلاريتر و تجملايع قيرائن عدييده
شيود. دلاليك يفاده ا  مدلول التزامي براي اتتسباط احكا  در فقه متعار  نلاز به وفور مراكده ماتت

 مقدميه آن،  ريا ر ي جمله شرطلاه بر مفهو ، دلالك امر به شيء بر وجيو ، عقليي ييا شيرعيِ
، ص 1375؛ مظفير، 64، ص 3ق، ج 1417معصو  ا  اجماع، كمري ا  نوع دلالك كسيتسد )صيدر، 

ده اتك شتأوي  قرآن نلاز طبق يك ديدگاه به  را مدلول التزامي آياي الهي تفسلار  (.118و  108
 (.155و  154ق، ص 1421؛ غفوري، 438، ص 2، ج 1374)مكار  شلارا ي، 

آييد و در قاليت نظرييه بلايان دتيك مينتايج حاص  ا  فقه نظرياي،  ه ا  مجموعه احكا  مسسيجم به
مجموعه كستسد؛ چرا  ه محقق فقه نظرياي با تأم  در ادله شيرعي و شود، در حقلاقك مدلول التزامي آن مي

آورد. دتيك مييكاي گونياگون بهبررتي تحللالي آن و با نراه تلاستمي نظرياي بسلاادين ات   را در عرصيه
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شيوند اين نظرياي نلاا مسد تأم  و تدبر كستسد. بسابراين، مدلول التزامي احكا  گردآوري شيده محسيو  مي
دللا ، مضمون و موداي آنها براي محقق حجك خواكد بود. البتيه  ريا ايين دتيته ا  ميداللا   و به كملان

التزامي، نلاا  به تدبر و تأم  بلارتري دارد. ا باي آن نلاز محتاج اتتدلال و تبلالان و توضيلاح وافير اتيك؛ چيرا 
راي  ه گذشك  مان و دروي ا  عصر ترريع، موجيت خفياء بيلاش ا  پيلاش آنهيا گردييده و چيه بسيا بي

 (.41ق ) (، ص 1421معاصرين ترريع، امري روشن و آشكار بوده اتك )صدر، 

 ظهور مجموعي احكام در قالب نظريه

راه ديرر براي ا باي حجلاك نظرياي حاص  ا  فقه نظريه، تمسك به ظهور مجموعي اتك )غفيوري، 
اتيك  كاي شرعي ميورد پيذيرش اصيوللالانالجمله، حجلاك ظهور در خطا في(. 154ق، ص 1421

دتك آميده ا  ظياكر ادلية شيرعلاه، مقصيود (. بسابراين، معاني به281ق، ص 1409)آخوند خراتاني، 
ظياكر عبياري « ظهور مقطعيي»شارع اتك. ظهور نلاز دو نوع اتك: ظهور مقطعي و ظهور مجموعي. 

ظياكر مسيتفاد ا  ييك « ظهيور مجميوعي»اميا . متكلم اتك  ه در يك مقال متص  بلاان شيده اتيك
كا نريان ا  گفتار متكلم اتك  ه ممكن اتك در جاكاي مختلا ابرا  شيده باشيد. بررتيي مجموعه

صيوري  سيد و بديندكد  ه شارع گاكي مقصود خود را طي چسدين مرحله به مخاطبيان القياء ميمي
، ص 21، ج ق1419 سد )شبلاري  نجيان ، آمادگي لا   براي دريافك حكم نهايي را در آنان ايجاد مي

(. توجه به مراح  تحريم شير  خمير، مراحي  تحيريم ربيا و كمچسيلان 41، ص تابي؛ نجفي، 6847
، گواه اين مدعاتك. با بررتيي مجموعيه وجو  تدريجي فروع دين در طي نبوي نبي مكر  ات  

دكسده نظرييه كسيتسد. توان به نكاي دقلاقي دتك يافك  يه شيك  لماي شارع در مراح  مزبور، مي
 نلاز مقصود شارع بوده اتك. شك اين نكايبي

   يياد تواند ظاكر در معسايي باشد  ه البته با تدبر و تأمبسابراين، گاكي مجموعة     شارع، مي
مرتم   قاب  وصول اتك. اين ظهور نلاز قطعاً حجك خواكد بود. به عباري ديرر،     كر متكلمي

گونه  ه معمولاً جدي اتك. كمانبر دلالك تصوري و دلالك تصديقي اتتعمالي و دلالك تصديقي 
كا به صوري انفرداي دلالك تصديقي جدي بير ميراد ميتكلم دارنيد، مجميوع خطيا  نلايز خطا 
تواند دلالك تصديقي جدي بر مراد متكلم داشته باشيد. شيايد بتيوان آن را دلاليك چهيارمي در مي

ك  يه  تا  و تسك ات     متكلم دانسك. شاكد اين تخن، اعتقاد صحلاح و رايج علماء در مورد
، 1ق، ج 1417 سد )طباطبايي، دانسد  ه بعضي، بعض ديرر را تفسلار مياي متحد ميآنها را مجموعه

 (.50، ص 2ق، ج 1413؛ ملار اي قمي، 8ص 
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 حجيت نظريات بر مبناي انسداد باب علم

دللاي   مقيدماي تمسك بيه در با  فقه نظرياي، صدرشهلاد  هتصحلاح نظري كايراهيكي ا   برخي معتقدند:
بيه باط اتتفاده ا  نصيوص و مسيابع اتيتس ،صدربه تصريح شهلاد . انسداد در خصوص نظرياي بسلاادي اتك

شيود )صيدر، روش متعار  اجتهاد، براي  را نظرياي اتاتي مرك  بوده و نوعاً با بن بسك مواجه مي
كاي    در عرصيه(. ا  توي ديرر، در عصر حاضر، دتيتلاابي بيه نظريياي اتاتيي اتي461ق، ص 1424

تيا ي گوناگون حلاياي بيه ييك ضيروري تبيدي  شيده اتيك؛ چيرا  يه حكوميك اتي مي در ات مي
تر باشيد، نلاا مسيد فقيه كاي اجرايي،  ه به اكدا  عالي ات   نزدييككاي   ن و اتخاذ روشتلااتترذاري

عيم ا  معتبير و اي مطلق ظسيون،  ارگلارتواند با بهنظرياي و نتايج حاص  ا  آن اتك. بسابراين، ولي فقلاه مي
 غلارمعتبر به اين نظرياي دتك يابد.

دكيد. به صوري تلويحي، اين مبسا را براي حجلاك نظرياي  را شيده و تيرجلاح مي صدرگويا شهلاد 
 گويد:ايران در مورد اعتبار نظرياي  را شده مي

 كهلّ الدهدق فهي تدهوير صادقةمن الممكن أن تكون  صورة: إنيّا المجموعةأالّ ما يقا  في تلك 

اخهرى مهن الدهو   صوورةواا  التشري  الإسلامي، ولدس إمكان صدايا أبعد من إمكان صدق أيّ 

ر نّيها تعلّهلأ؛ الشرعيّةالتي يزخر بيا الدعدد الفقيي الاجتيادي. وهي بعد ذلك تحمل ملرّ اتيا  الكثيرة

ان ؛ ولأجل ذلهك يدهلح بالإمكهةالسنّتدو  كليّا في فلك الكتاش و مشروعة إسلاميّةعن اجتيادات 

التهي  ةالكثيورةللششوري  الاجتهاديّوةللم تم  الإسلامي أن يختا ها في م ا  التطلد  من بدن الدو  

 (.467ق، ص 1424ي ب علده أن يختا  واحدة منيا )صد ، 

 شود، ترجلاح اين نتايج ا  با  افاده ظن مطلق اتيك.گونه  ه ا  لحن عباراي فوق اتتفاده ميكمان
جتهياد نبايد تصور شود  ه در عباري فوق، به صحك شرعي اجتهاد تاير مجتهدان اتتساد شيده و ا

معساي صيحك  سد؛ چرا  ه انطباق اجتهاد با مبياني شيريعك، بيهتاير مجتهدان ظن معتبر ايجاد مي
عسوان مثيال، اجتهاد اتك، نه صحك مؤداي اجتهاد و بلان ايين دو مسيئله تفياوي وجيود دارد. بيه

توانيد بيه دانيد، نميتهدي  ه ته مرتبه تسبلاحاي اربعيه را در ر عيك تيو  و چهيار  لا   ميمج
بيرء ذميه مجتهدي  ه قائ  به  فايك يك مرتبه اتك، اقتداء  سد. اگر چه اجتهاد كر دو صحلاح و م

 (.173، ص 3ق، ج 1419اتك )طباطبايي يزدي، 

 اشكالات فقه نظريات

گويسيد: چسيلان ناشساخته بودن ايين روش در بيلان فقهياء اشياره  يرده، مي برخي ا  مستقدان فقه نظرياي، به
روشي اصالك ندارد و تحك تأ لار دانرمسدان غربي ابداع شده اتك. اين گروه معتقدند: فقه نظريياي مسجير 
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انجامد؛ چرا  ه محقق ناخودآگياه بيه تقللايد شود: يا به مخالفك دين مبلان ات   ميبه يكي ا  دو محذور مي
شيود و ييا افكار وارداتي و تأ لارپذيري ا  قوانلان و نظرياي ارائه شده توت  دانرمسدان غربي  ريلاده ميا  

به مخالفك با اصول پذيرفته شده در مذكت اماملاه و تماي  به قلااس، اتتحسان و مصالح مرتيله تيوق داده 
 (.159ق، ص 1421شود )غفوري، مي

جود وي اتك  ه امكان نسبك دادن آن به شريعك در پاتخ بايد گفك: اتتسباط صحلاح، اتتسباط
توانيد ميداشته باشد و آن نلاز متوقا بر اقامه ادله  افي اتك. در اين بلان، حيدوث و قيد  روش ن
 روش خيود در انتسا  نقري داشته باشد، مرر نه آنكه اصوللاون بعد ا  اخباريون توانستسد حقانلاك

شد. اما در عيلان حيال،  سيي ري امر حادث شمرده ميگرا ا باي  سسد و به نوعي نسبك به اخباري
طور قطع اجتهاد در عصر نزديك بيه معصيو ، بيه  سد. كمچسلان بهاشكال حدوث را بدان وارد نمي

توان گفك اجتهياد تر ا  آنچه بوده  ه امرو  كسك. با اين وجود، نميتر و تادهدلاي  متعدد، بسلا 
 و فاقد حجلاك اتك. امرو ي نزد متقدملان ناشساخته بوده اتك

  محقق فقه نظرياي معتقد اتك  ه با مراجعه به شريعك و تحللا  و بررتيي احكيا  و معيار
توان به بعضي ا  خطوط  لي حا م بر احكا  به ظاكر متفرق دتيك يافيك، و ايين ادعيايي آن، مي

ده و شيه گزا  نلاسك. ناگفته نماند  ه افكار رايج در غر ، به نوعي به قلميرو اتي   نلايز  ريلاد
كاي گونياگون صاحت نظران در صدد يافتن موضع ات   در قبال نظرياي رايج در غر  در عرصه

واقع، حلاثلاك تعللاليي ايين كستسد. اين عام ، مسرأ احساس نلاا  به  را نظرياي اتاتي شده و در
شود. اما اين بدان معسي نلاسك  ه ميؤداي ايين نظريياي نلايز بحث در مجامع ات مي محسو  مي

 محتوايي غربي دارند.
علايلان تبايد پذيرفك  ه در شراي   سوني، نظرياي بسلاادي به دللاي   اربردشيان در تيطح  ي ن و 
چسيلان خطوط  لي اقتصاد، تلااتك، حقوق و غلاره، نقش بسلاار مهمي در معرفي ات   به جهيان و كم

تي مي ااي اتاتي  روركاي كاتاس مباني ات مي دارند. پي بردن به آنها، ا  نلاا مسدياداره  رور بر
كياي گذشيته (. ضروري فعاللاك علميي در ايين عرصيه، در  مان163شود )كمان، ص محسو  مي

كاي موجود در  روركاي ات مي چسلان خلأ را احساس شد؛ چرا  ه نه حكومكچسدان احساس نمي
ه اميرو  بيود. بسيابراين، لا ات   به اندا ه و گسيتردطلبي مكاتت مخا ردند، و نه مبار هو يا ابرا  مي

ي كميك فقهاء به روش متعار  به مباحث فقهي پرداخته و بلارتر به اتتسباط وظايا و تكياللاا فيرد
 گماشتسد.مي

، در  سيار بلايان و ائميه اطهيار يكي ديرر ا  اشكالاي وارد بر فقه نظرياي، اين اتك  ه چرا پلايامبر
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اند. با ايسكه پلاامبر ات  ، دوليك اتي مي تريكلا  پرداختهاحكا  و معار  ات مي، به بلاان نظرياي بسلاادي ن
دكد  يه چسيلان نظريياتي اتاتياً وجيود مدتي بر مسسد حكومك بود. اين امر، نران مي المومسلانداد و املار

 اي ندارد.بردن به آنها فايدهندارد و يا آنكه بر فرض وجود،  را و پي
 فضيايي را معتقيد اتيك: پلايامبر گراميي اتي   صيدراين اشكال نلاز قاب  دفع اتك. شيهلاد 

وجود آورده بود  ه اين نظرياي به صوري مدلول التزامي احكا  شرعي، توتي  نيوع مخاطبيان به
فهملايد. قاب  فهم بود. كر مسلماني در آن فضاي فكري، نظريه را اگر چيه بيه صيوري اجميالي مي

 كيي ا  آنهيا دردو نفر را تصور  سلاد  ه ي  سد.مقصود خويش را در قالت مثالي بلاان مي صدرشهلاد 
 سسيد و ديريري اكي  آن جامعيه نلاسيك و  سد  ه به  بان خاصي صحبك مياي  ندگي ميجامعه
خواكد به  بان و لغك آنها دتك يابد. شخص اول، ممكن اتيك بيه قواعيد  ليي  بيان توجيه مي

ه صوري بو قواعد آن لغك را  تفصلالي نداشته باشد، اما چون در آن فضا رشد  رده، مدلول  لماي
تواند  لماي و جم ي صحلاح را ا   لماي و جمي ي نادرتيك داند و مياجمالي و ارتكا ي مي

صيحلاح ترخلاص دكد. اما شخص دو ، بيراي آنكيه بتوانيد  لمياي و جمي ي صيحلاح را ا  غلار
ه بيمراجعيه ترخلاص دكد بايد توجه تفصلالي به قواعد  لي آن لغك داشته باشيد و لا   اتيك بيا 

چسيلان فضيايي بير دتك آورد. در عصير نبيوي، اينعر ، قواعد  لي و نظرياي اتاتي لغك را به
جامعه حا م بوده اتك. اصحا  آن حضري، اگر چه نظريياي اتاتيي را بيه صيوري صيريح ا  

گرفك. فضياي شسلادند، اما به صوري اجمالي و ارتكا ي در ذكن آنها نقش ميحضري رتول نمي
اي مساعد براي فهم اين نظرياي بوده اتيك. جتماعي و فكري حا م بر آن عصر،  ملاسهعمومي و ا

رتيد )صيدر، و چون آن فضا الان موجود نلاسك  را نظرياي اتاتي امري مريك  بيه نظير مي
 (.41-40ق ) (، ص 1421

ي بيه افزون بر آن، در عصر نبوي و علوي، بسلا  بودن و تيادگي اقتصياد و تلااتيك و اميور اجتمياع
تيك پذير بود و چيون تلااحدي بود  ه با جع  قانون و وضع احكا  روبسايي، اداره جامعه به راحتي امكان

نسيتن ايين بان به دا لي انبلااء و ائمه آن بوده  ه با مخاطبان در حد فهم آنها تخن برويسد و ا  طرفي، مخاط
شيد. فضياي حيا م بير دداري ميان نظرياي خيورغبك بودند، ا  بلانظرياي احتلااجي نداشته و شايد كم بي

ا عصر نبوي و علوي، درتك عكس فضايي اتك  ه بر جهان امرو ي حا م اتك. امرو ه نلايا  بيه  ري
كاي گوناگون، كم در تطح تئوري و كم در تطح عملي، ييك ضيروري اتيك. نظرياي بسلاادي در عرصه

ود و ييا تواند دللا  بر عد  وج، نميبسابراين، صرِ  عد  بلاان صريح نظرياي بسلاادي در تعاللام نبوي و علوي
 فايده بودن آنها باشد.بي
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 گيرينتيجه

كاي مهم ]و   ن[  نيدگي فقه نظريه عباري اتك ا : اتتسباط و ا ترا  موضع فقه در قبال عرصه
ا شود. فقه نظرياي، ا  جهاي متعيددي بي ه در قالت نظريه بلاان مي مانسد اقتصاد، قضاء، و تلااتك

ه فاوي دارد: موضوع فقه متعار ، افعال مكلفيلان اتيك، در حيالي  يه موضيوع فقيفقه متعار  ت
گلايرد. آن شيك  مياتاس حقوقي بر و  مكتت اقتصادي، تلااتي ظرياي، قضاياي بسلاادي اتك  هن

ل  ريا در حالي  ه محقق فقه نظريه، به دنبا ؛فقلاه در فقه متعار ، به دنبال تحصلا  حجك اتك
 به ظاكر متفرق اتك.خطوط  لي حا م بر احكا  

كياي اكملاك فقه نظرياي ا  اين جهك اتك  ه دين ات  ،  ه خيود مبياني مسيتقلي در بخش
 در مقابي و  كاي نيو ارائيه نميودهمختلا علو  انساني دارد، بايد بتواند معار  خيود را در  ملاسيه

گونياگون  كايريزي در عرصيهمخالفان ا  خود دفاع  سد. كمچسيلان دوليك اتي مي بيراي برناميه
تيك. احكومتي، نلاا مسد تبلالاسي صحلاح ا  خطوط  لي ات   در اقتصاد، تلااتك، حقيوق، خيانواده 

 نقش بپردا د. طور اتاتي به ايفايتواند در اين  ملاسه بهفقه نظرياي، مي
اي مسحصر به فرد داشته و مبتسي بر  ريا پردا ي در ات  ، شلاوهبرخ   تاير مكاتت، نظريه

 فقه نظريه، مرتم  بر مراح   ير اتك: روشرياي اقتصادي با اتك.  را نظ
راج . تحللاي  و تر لايت احكيا  و اتيتخ3. گردآوري احكا  مرتب  و كمسو؛ 2. ارائه فرضلاه؛ 1
 نظريه.

اتاس آن بيه اي را كر چسد اجمالي، در ذكن داشته باشد، تا برمحقق اقتصاد ات مي بايد فرضلاه
تواند ا  چسد روش اتتفاده نمايد: مطالعياي مسيتمر و اين مرحله، مي را نظريه بپردا د. وي در 

 ا  نظرياي بسلاادي تاير مكاتت؛ تا ي با اتتفادهكدفمسد فقهي؛ فرضلاه
رتيد. در ايين مرحليه، محقيق فقيه پس ا  ارائه فرضلاه، نوبك به گردآوري احكيا  كمسيو مي
 سد. پس آوري ميياري رتاند، جمع نظرياي كر حكمي را  ه بتواند او را در راتتاي  را نظريه

آوري احكا ، براتاس فرضلاه، لا   اتك مجموعه پلاش رو را به صيوري مجميوعي ميورد ا  جمع
بررتي و تحللا  قرار دكد. وي بايد كير حكميي را بيه صيوري جزييي ا   ي  و بخريي ا  ييك 

بيدي  مي و  ليي تمجموعة مرتب  به كم در نظر گلارد و به عبارتي، نراه جزيي را بيه نرياه تلاسيت
 نمايد.

شود، بايد مستسد باشد و گرنه عي وه بير  يذ  بيودن آن، كر مطلبي  ه به دين نسبك داده مي
فقه نظريياي  روشاتاس طبق آياي قرآن افتراء بر خداوند نلاز خواكد بود. نظرياي  را شده، بر
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 يرا به  سداد اتك؛نلاز نلاا مسد حجلاك اتك. بهترين راه تصحلاح حجلاك، تمسك به مقدماي دللا  ان
بيه روش متعيار  اجتهياد، بيراي  ريا اتتفاده ا  نصوص و مسابع اتيتسباط صدر  تصريح شهلاد

 .شودنظرياي اتاتي مرك  بوده و نوعاً با بن بسك مواجه مي
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